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 چکیده

اراده در منابع مختلف به معنای طلب کردن، خواستن، قصد کردن،کشش، میل درونی و شوو  

افعال چه تأثیری دارد و تا چه اندازه مؤثر است اقوال مختلفوی مؤکد آمده است. این که اراده در 

کند یکی از بحث بر انگیز تورین بیان شده است. در قرن حاضر که بحث تزاحم مذاهب بیداد می

دهند و اراده از مباحث بحث اراده الهی و اراده انسان است. برخی این مسأله را دستآویز قرار می

شوند و بورکک  رروهوی نند و برای انسان جایگاهی قائل نمیداصفات ذات و مختص خدا می

 اند.داند که هر دو رروه به دین و کقاید انسانها ضربه زدهانسان را صاحب اختیار و اراده می

امروزه بحثهای کلامی و دفاع از کقاید یکی از وظایف اصلی متکلمین و افراد صاحب نظور در 

الهی هست یا خیر؟ اختلاف  ةانسان مرتبه ضعیف اراد ةا ارادرود. اینکه آیحوزه دین به شمار می

انسوان در  ةتووان رفوت ارادهای انسان مویناییهای فطری و توانظر است اما با توجه به ویژری

راه چنانچوه اش را به کوار بگیورد و تواند با اختیاری که دارد ارادهطول اراده خداوند است و می

 ی نائل رردد. رزیند به قرب الهسعادت را بر

 واژران کلیدی: منشأ اراده، اقسام اراده، اثبات اراده.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

-با این نیوروی درونوی مویهای انسان، برخورداری از نعمت اراده است. انسان یکی از ویژری

همیشه پرسش از اراده بوا نووکی  تغییر دهد.خواهد، تواند چهره  زندری خود را آن رونه که می
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تحییر و اکجاز همراه است. در آیات قرآن اراده خداوند حتمی معرفوی شوده اسوت و نیوز آموده 

است که خداوند از روح خود به بشر دمیده است. با اطلاع از این موضوع انسانها در پی کشوف 

کنند و انسان را موجوودی یکنند. از طرفی نیز رروهی آن را انکار مو پرورش این نیرو اقدام می

  اش را به کار ببرد. کنند که در انجام امورش اختیاری ندارد تا ارادهمجبور معرفی می

، منشأ، اقسام و مراحول پیودایش ت، براهین اثباهدر این نوشتار سعی بر آن است که مفهوم اراد

ان یافوت اموا توورردد. با بررسی منابع مرتبط با بحث اراده مطالب نابی موی اراده در انسانها بیان

برخی اراده را صفت ذات و فقط مختص خداوند کتب مختلف آمده است. بصورت پراکنده و در

-کنند. رروهی برای انسان اراده و اختیار قائول مویمیای صفت فعل خدا معرفی دانند و کدهمی

 کننود.ای آن را رد میمعنا بود اما کدهنبود انزال کتب و ارسال رسل بیشوند؛ زیرا ارر این رونه 

بنودی شوده ارائوه منابع موجود جمع آوری نموده و به صوورت دسوته نوشتار حاضر بحث را از

    نموده است.

هوای زنودری هور ترین برنامهباید یکی از ضروری آن شناختبا توجه به اهمیت مسأله اراده، 

با توجه به نقش مهم اراده در رشد  های زندری تأمین شود.تا در پرتو آن دیگر جنبهانسانی باشد 

کرفوا ، مربیوان اخولا ، روان اره مورد توجه کتب الهوی، انبیوا ، و تکامل انسان، این مسأله همو

هوای مختلوف آن شناسان، جامعه شناسان، بزرران کلم کولام و فلسوفه بووده اسوت و بوه جنبوه

 اند.پرداخته

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مفهوم شناسی

در لغت و اصطلاح موورد بررسوی قورار ی لازم است مفاهیم مورد استفاده قبل از بیان هر مطلب

 ریرد تا به تفهیم بحث کمک رردد.
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 اراده در لغت   

در اداموه بوه برخوی دیگور از  1«طلب کردن، خواستن، قصد کردن است.»یعنی:  اراده در لغت

 شود:معانی اراده و واژران مترادف آن اشاره می

؛ اراده در این معنا کام و رسترده است، یعنی هر چیزی که موورد کلاقوه باشود دوست داشتن

شود، مانند اشیا  خارجی یا افعال خود شخص و یا افعال دیگران و نقطه شامل دوست داشتن می

 2.مقابل آن اکراه است

؛ اراده در این معنا تنها در مورد قصد کردن افعال خود انسوان بوه قصد کردن و تصمیم گرفتن

کند، بعد از این که به نووکی فایوده در رود به این ترتیب که انسان ابتدا فعلی را تصور میکار می

 3آورد که نقطه مقابل آن دودلی و تحیر است.آن رسید آن را تصدیق و به مرحله اجرا در می

ایون کشوش و  4؛ اراده به این معنا کششی است در انسوان بوه سووی یوک شوج خوارجی،میل

و کلمه ضد آن بی رغبتوی، 5کندها زمینه را برای اراده و تصمیم ررفتن فراهم میبرانگیختگی میل

 باشد.میلی یا کدم تمایل به اشیا  میبی

ست چه کزم به رغبت پیش آید فرماید: کزم تحقق قصد ا؛ خواجه کبدالله انصاری )ره( میعزم

کزم کبارتست از آنکه بنده از روی میل یوا از روی کراهوت قصود خوود را تحقوق  6چه با اکراه.

-بخشد، چون قصد همان نیت است. کزم نقطه آغاز فعل است و به واسطه آن، قصد تحقوق موی

 7یابد.

کند. از این هور می؛ یعنی وقتی اراده شدید شود، شو  ظ8«شو  همان ارادة مؤکد است»؛ شوق

رو در هر شوقی دردی نهفته است؛ یعنی شخص وقتی به چیزی میل شدید پیودا کورد بورای بوه 

کند توا زمینوو وصوول را کند، لذا هر رونه سختی را تحمل میدست آوردن آن تلاش را آغاز می

ر اثر شودت فراهم کند. به همین دلیل یکی از منازل سیر و سلوک شو  است که بعد از اراده یا ب

 9کند.شود و ظهور میاراده پیدا می

                                                           

  411، مادة )رود(، ص3.  قرشي، قاموس قرآن، ج1

 . 96، سه جلدي، ص آموزش عقائد.  مصباح، 2
 .  همان 3
 .19، ص فلسفه اخلاق.  مطهري، 4
 . 444، ص مقامات معنوي قسمت دوم. بینا، 5
 . 419علي شیرواني، ص  شرح، ترجمه و منازل السائرين. خواجه عبدالله انصاري، 6
 . 323، صمراحل اخلاق در قرآن.  جوادي آملي، 7
 . همان. 8
 322همان،ص ر.ک.  .9
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بررزیده نسبت به بررزیننده  شود؛ زیرا شئیمیکردن، اختیار رفته ؛  بررزیدن  و انتخاباختیار

 1دلپسند و مرغوب است.

ریوری و قدرت تصمیم 2؛ اختارَو یختارُو اخیتاراٌ و آن را بررزید و انتخاب و اختیار کرد.انتخاب

  3در درون خویش دارد. اموری که هر انسانی با کلم حضوری تریناز یقینیانتخاب یکی 

ها نیوز بودون دهد، افعال اختیارى انسانطبیعى بدون کلت رخ نمى ادثهطورى که هیچ حهمان

، دهد. قانون خدا در مورد انسوان ایون اسوت کوه آدموى داراى ارادهو اختیار انسان رخ نمى اراده

و کارهاى نیک یا بد را خود انتخاب کند. اختیار و انتخاب، مقوّم وجوودى قدرت و اختیار باشد 

  4انسان است.

و معموولا  لفوا اختیوار در 5فرماید: ذات اراده، اختیار اسوتسید محمد تقی مدرسی، می کلامه

همین اسوت کوه انسوان مقابل اضطرار، اکراه و جبر قرار دارد. در ضمن فر  بین انسان و حیوان 

نیز اراده  یوا انتخواب و اختیوار در  استاد مطهری 6تواند افعال خود را اختیار کند.تفکر میبعد از 

فرماینود: انسوان آن چیوزی نماید، ایشان میانسان را به کنوان فر  اساسی با حیوانات مطرح می

یعنوی اراده و انتخواب  است کوه خوودش بخواهود؛ که آفریده شده است، بلکه آن چیزی نیست

 7تواند او را بسازد.میاوست که 

یبوا  همیشوه در کنوار رود و تقرنیز به کوار موی« اختیار» به معنای « انتخاب» در بسیاری موارد 

متعالی است؛ زیرا افراد پ  از انتخاب یک کار  اراده  شود. در واقع اختیار، ارادهیکدیگر ذکر می

 کنند آن را انجام دهند.می

 

 اصطلاح اراده  

است، آن راه که « رَادَ، یَرُودُ » از »است: اراده منقول:  چنین معنا شده اصطلاح  قرآنیدر  اراده

و نیواز و آرزو شوهوت  ،ای مرکب از میول شودیددر طلب چیزی تلاش شود. اراده در اصل قوه

                                                           

 .349، ص 2. قرشي، قاموس قرآن، )ذيل مادة رَوَد( ج 1

 .139. بندر ريگي،  ترجمة المنجد،) ذيل ماده رود( ج اول ص  2
 .411، ص آموزش عقائديزدي، .  مصباح3
 412،ص 4عدل الهى، ج -آثار استاد شهید مطهرى . مطهري، مجموعه 4

 .104محمد صادق پرهیزگار، ص . مدرسي، مباني عرفان اسلامي، ترجمه 5

 .423، ص40. جوادي آملي،  تفسیرموضوعي قرآن کريم مبادي اخلاق در قرآن، ج6

 .142. حسیني، اصول روان شناسي اسلامي، ج اول، ص 7
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کند کاری را انجام بدهد یا انجوام است، به این صورت که نف  انسان بر اساس نیازش حکم می

  1«ندهد.

بتودا اند: معتزله از همان ا؛ متکلمان برای بیان معنای اراده دو دسته شدهاراده در اصطلاح کلام

کردنود. صوفاتیه و ظواهریین را مقید به غیور از افعوال آدموی  خدا طرفدار کدل شدند، آنان اراده

قووانین را  هموه  آنوان .اشاکره معتقد بوه ارادة مطلقوه الهوی شودند طرفدار جبر و اضطرار بودند.

 2 دانند و معتقدند او حاکم مطلق است.مخلو  خدا و محکوم او می

ا  به انجام کار توجه کردن  و اشتی خواستن، قصد کردن،» به معنای  اصطلاح فلسفیدر اراده 

اراده وقتى در مورد خداوند به کار رود به سوه معنوى اسوت: یکوى معنوى  3است. «و طلب کردن

[ و از کسوى و خداوند مغلوب چیزى نیست ]تحت تأثیر چیزى نیسوتسلبى و آن این است که 

چیزى استکراه ندارد ]چنین نیست که از چیزى بدش بیاید[. دوم به معنى ثبووتى کوه کبوارت از 

روینود اراده خداونود کلم خداوند است، سوم به معنى صفت زائد بر کلم او. فیلسوفانى کوه موى

د اراده او کین حکمت او، و حکمت او کین کلم اوست، و روینصفتى زائد بر ذات او نیست، مى

توانود از اراده یک حقیقت ازلى قائم به ذات اوست. زیرا ارر اراده فاکل مختار، متعدد باشود،نمى

اند: اراده خداوند کبارت است از کلم او به تمام موجوودات جمیع جهات یکى باشد. حکما رفته

ترین صورت ممکن باشد. و بوه تى چگونه باید باشد تا به کاملاز ازل تا ابد، و به اینکه نظام هس

کیفیت صدور کالم هستى از او به نحوى که موجودات به نحو احسن و بدون قصد و شو  کین 

نامند. معنى این سخنان این است معلوم اوست، این فیلسوفان، چنین کلمى را کنایت خداوند مى

خداوند صاد  نیست. زیرا خداونود از هور رونوه نیواز و که اراده به معنى شو  و میل، در مورد 

نیاز است. هر وقت رفته شود: خدا اراده کرد، به این معنى است که: حکم کرد که چنین میلى بى

 4باشد یا چنان نباشد.

 اراده در قرآن

ها و معانی متفاوتی آمده است که دانستن آنهوا بورای روشون واژة اراده در آیات قرآن به رونه

اراده در سوره یوسف به معنای خواستن و قصد آمده است. آنجوا  واژه شدن موضوع لازم است.

                                                           
 .374.  راغب اصفهاني، المفردات في غريب القرآن، )ذيل ماده يرود( ص  1

 .13،ص4مطهري،عدل الهي،جر.ک. .  2

 .430فرهنگ علوم عقلي، ص . سجادي، 3
    427-429صلیبا،فرهنگ فلسفى،ص  . 4
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؛ کیفر کسى که قصد بد به خانواده تو کرده 1قالتَْ ما جَزا ُ مَنْ أَرادَ بِأَهْلِکَ سُو ا  ...»فرماید: که می

 2«چیست؟.

در  3«جِدارا  یُرِیدُ أَنْ یَنْقَضَّ فَأقَامَوهُفَوجََدا فِیها »اراده راهى در جماد نیز به کار رفته است، مثل 

روید: اراده راهى بوا قووهّ خواست بیافتد آنرا به پا داشت. راغب میآن قریه دیوارى یافتند که می

«.  یُرِیدُ أَنْ یَنْقَضَّ»تسخیرى و حسىّ است و راهى با قوة اختیارى و لذا در جماد به کار رفته مثل 

راى تصمیم و اراده نیست. بنا بر این تعبیر مجازى و تشبیه به کسى است بدیهى است که دیوار دا

ایی از فصاحت کلام کورب این رونه تعابیر نشانه 4که تصمیم دارد، کارى را به زودى انجام دهد.

 است، در بین آنان معروف و در اشعارشان زیاد است.

لب آمده اسوت. موراوده خواسوتن یکى از معانى مراوده، به معنى ط« اراده» در برخی آیات نیز 

فَمَهِّلِ الْکافِرِینَ »مانند واژة )رُوَیْدا( که در سورة  طار  آمده است:  5چیزی با نرمى و مدارا است.

)بور « رود » از مواده « رویدا« » ؛ کافران را مهلت ده تا کاقبت کار خویش را ببینند.6أَمْهِلْهُمْ رُوَیْدا 

و تلاش براى انجام چیزى توأم با ملایمت است و در اینجا معنى وزن کود( به معنى رفت و آمد 

مصدرى دارد و توأم با تصغیر است؛ یعنى مختصر مهلتى به آنها بده. در این آیو کوتواه خداونود 

دهد. این فرموان الهوی سرمشوقى اسوت سه بار به پیامبرش دستور مدارا و مهلت به کافران را مى

اى خود به خصوص هنگامى که در مقابول دشومنانى نیرومنود و براى همه مسلمانان که در کاره

-ریرند با حوصله و صبر و شکیبایى و دقت رفتار کنند، و از هور رونوه شوتابخطرناک قرار مى

موقع بپرهیزند. افزون بر این در راه تبلیغ آئین حق همواره بایود از نقشه یا بىزدرى و کارهاى بى

رود ایمان بیاورند، و نسوبت بوه هموه شان مىکه احتمال هدایتکجله پرهیز کرد، تا تمام کسانى 

 7اتمام حجت شود.

افزون بر موارد فو  در بسیارى از آیات قرآن از ارادة خدا سخن  به میان آموده اسوت ماننود] 

یْئا  أَنْ یَقُوولَ»که چندین مرتبه نیز تکرار شده است[: « أَرادَ » واژة  لَوهُ کُونْ  إِنَّموا أَمْورُهُ إِذا أَرادَ شوَ

                                                           
 .21. سوره يوسف:آيه  1
 . ترجمه فولادوند. 2
 .77. سوره کهف:آيه  3
 442، ص41.طبرسي، ترجمه مجمع البیان في تفسیر القرآن، ج 4

  .411، ص3. قرشي،  قاموس قرآن، ج5
 .47.  سوره طارق:آيه  6

 37، ص 29شیرازي،تفسیر نمونه، ج. مکارم 7
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آن هوم « موجود باش»روید فرمان او این است که هرراه چیزى را اراده کند به آن مى 1؛« فَیَکُونُ

شود، همان رونه که خدا بخواهد. همه چیز به یوک اشواره و فرموان او بسوته اسوت. موجود مى

تعلق اراده او  بدیهى است امر و فرمان الهى در اینجا به معنى امر لفظى نیست، بلکه منظور همان

 به ایجاد و ابداع چیزى است. 

 2؛« ٍ إِذا أَرَدْناهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ کنُْ فَیکَُونُ إِنَّما قَوْلُنا لِشیَْ»خدا در سورة نحل چنین آمده است:  اراده

روییم موجود بواش  آن نیوز بلافاصوله موجوود هنگامى که ما چیزى را اراده کنیم فقط به آن مى

 شود. مى

؛ هور رواه 3«وَ إِذا أَرادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوْ ا  فلَا مَورَدَّ لَوهُ»سورة رکد هم ارادة خدا بیان شده است:  در

 خداوند به قوم و جمعیتى اراده سو  و بدى کند هیچ راه دفاع و بازرشت ندارد. 

دارد. اراده در بسیاری از آیات قرآن بیان شده است که هر کدام جایگاه و حکم خاص خود را 

شود که ارادة خداوند ثابت و تغییر ناپذیر و بوه معنوى حکوم و با تدبر در آیات قرآن  روشن می

دستور خداست و حکم و اراده هر دو یکوى هسوتند. در حوالی کوه اراده در انسوان دارای چنود 

 مرحله است.

 اثبات اراده خدا

اکنوون  هوم دیگری است؟ اراده چیست؟ آیا شو  و اشتیا  است؟ یا مفپ  از پاسخ به سؤال 

دو  در وجود انسوان شوو  و اراده»این است که  رسد،به نظر میآنچه مهم لازم است بیان شود، 

اراده از  چون در مورد خیلى چیزها انسان اراده دارد ولى شو  نودارد، و بورکک . است؛مفهوم 

م کین اراده است. صفات ذات حق تعالى است؛ یعنی اراده کین مرید و کین ذات است و مراد ه

را در ردیوف کلوم و قودرت و  اراده متکلموین 4 «شود.رفته مى «اراده»هم به مرید و هم به مراد 

شومارند. ولوى شمارند، بلکه آن را صوفت فعول حوق موىنمى ،حیات که از صفات ذات هستند

دانند. حکموا معتقدنود؛ کلوم حوق تعوالى فلاسفه اراده را مانند سایر صفات ذات و کین ذات مى

و کلم بوه آن فعول داشوته  کندوقتى ذات او فعلى را اقتضا 5مراتب دارد، اراده او هم مراتب دارد.

قل او هم داشته باشود، پو  معنوى اراده هوم در او صواد  [ ملائمت با کلم و کباشد و ]آن فعل

                                                           
 .92. سوره يس:آيه  1
 .10.  سوره نحل:آيه 2
 .44. سوره رعد:آيه  3
 397، ص 9آثار، ج. ر.ک. مطهرى ،مجموعه 4

 )علمِ در مرتبه ذات و علمِ در مرتبه فعل( .391. همان،ص 5
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برای اثبوات ایون مودکا چنود  اتفا  نظر دارند،متکلمان در اینکه خدای تعالی مرید است  1است.

 شود.دلیل و برهان ذکر می

 انسان ود اراده و حاکمیتی برتر از ارادهبرهان وج .4

اسوت کوه  بکار برد برهان جدال احسنتوان هایی که در بیشتر مسایل کلامی مییکی از برهان

 ریوری و ارادهدل در تصومیمتغییور و تبّو الف(دو مقدمه استوار است:  قیاس پنهان در آن بر پایه

آدمی امری وجودانی و شوهودی اسوت. ایون مقدموه ضوروری و بودیهی اسوت؛ زیورا مخاطوب 

 استدلال)خدای تعالی( آراهی حضوری و شهود وجدانی به موضوع دارد.

لِم است. دل در اراده و کزم آدمی دارای کلت است که او همان خدای مدبر و کایر و تبّتغی ب(

-پذیر نیسوت، اثبوات مویتحقق معلول بدون تحقق کلت امکان کقلیِمقدمو دوم به کمک رزاره 

مربوط بوه مبحوث ضورورت و امکوان که یکى از احکام و فروع قانون کلیت و معلولیت  2شود.

این امر فطرى و مورد قبوول تموام  3«ضرورت دهنده به معلول است. ،کلت»است این است که: 

آید در مقام کمول بوه بحثهاى کلمى در مقام انکار آن بردر  بشرى است و ارر کسى احیانا  اذهان

 کند.  حسب فطرت ساده خویش از آن پیروى مى
 

 الْعَوزْمِ قَالَ بِفَسْخِ»؟ فردی از حضرت امیرالمؤمنین)ع( پرسید پروردرار خود را چگونه شناختی

ا ُ کَزْمِوی فَعَلِمْوتُ  أَنَّ وَ نَقْضِ الْهَمِّ لمََّا أَنْ همَمَتُْ فَحَالَ بَیْنیِ وَ بَیْنَ همَِّی وَ کَزَمتُْ فَخَوالَفَ الْقَضوَ

ام؛ زیرا آنگواه کوه فرمودند: خداوند را به رسست اراده و شکست قصدم شناخته 4؛«الْمُدَبِّرَ غَیْرِی

مون  م خداونود بوا ارادهقصد کردم، بین من و قصدم فاصله شد و آن زمان که اراده کوردم، حکو

 مخالفت کرد بنابراین، دانستم که مدبر کارها کسی غیر از من است.

خِ»  در پاسخ فرمودند:شد که امام  مطرحسؤال همین امام صاد )ع( نیز در زمان  الْعَوزْمِ وَ  بِفَسوْ

خداوند را بوه رسسوت اراده و شکسوت 5«همَِّی تُ فَفُسِخَ کَزْمیِ وَ همَمَتُْ فَنُقِضَنَقْضِ الْهَمِّ کَزَمْ

این ام، بسا اراده کردم، ولی آن را رسست و قصدم کردم، ولی قصودم را شکسوت.قصدم شناخته

آدمی است رهنمون  ذیرش موجودی آراه و مدبر که اراده او حاکم بر ارادهبرهان مخاطب را به پ

 سازد.می

                                                           
 .399. همان،ص 1
 71.خرمیان، قواعد عقلي در قلمرو روايات،ص  2

 .111،ص9مطهري،همان،ج.  3
 33،ص4. شیخ صدوق،الخصال،ج 4
 260. شیخ صدوق، التوحید،ص 5
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 برهان تبّدل حالات درونی انسان .2

آدمی قطعا  خود انسان نیست و نیز به طوور  های حاصل در ارادهاز آنجا که کلت تغییر و تبدل

فیموا  الامثوال حکم»...تواند باشد؛ زیرا حتم موجود دیگری مانند انسان از قبیل ممکنات هم نمی

و در ردیف هم توانوایی ایجواد ندارنود. پو  موجودات شبیه بهم  1«یجوز و ما لا یجوز واحد...

نارزیر باید کلت این تبدیل و تغییرها موجودی غیر از موجودات امکانی باشد کوه دارای کلوم و 

 تدبیر باشد.

عفُْ قَالَ ثَلَاثَوُ أَشْیَا َ تَحْوِیلُ الْحَوالِ وَ  کَلىَ إِثْبَاتِ الصَّانِعِ مَا الدَّلِیلُ»از امام کلی)ع( پرسیدند:  ضوَ

کند؟ امام فرمود: سوه کدام دلیل بر اثبات وجود خدای آفریننده دلالت می 2«الْأرَْکَانِ وَ نَقْضُ الْهمَِّو

 کند؛ درررونی حالات، سستی ارکان و شکست همتها.چیز بر وجود صانع دلالت می

اثبات وجوود  العوجا  برهان کار ساز و راه رشایی برایبا ابن ابی امام صاد )ع( نیز در مناظره

خداوند متعال و نیز آشکاریِ او با بیان آثار قدرت خداوند در آفرینش انسان و نیز تبدیل و تغییر 

وَیْلَوکَ وَ کَیْوفَ »دوه و شادی اقامه کورد و فرموود: حالات درونی انسان مانند محبت، کراهت، ان

کَ بَعْودَ رَجَائِوکَ وَ احْتَجبََ کَنْکَ مَنْ أَرَاکَ قُدرَْتَهُ فیِ نَفْسِکَ ... وَ رَجَو کَ وَ یَأْسوَ ا َکَ بَعْودَ یَأْسوِ

وای برتوو  چگونوه  3«خَاطِرَکَ بمَِا لَمْ یکَُنْ فیِ وهَمِْکَ وَ کُزوُبَ مَوا أَنْوتَ مُعْتَقِودُهُ کَونْ ذِهْنِوک...

ت که قدرت خودش را به توو نشوان داده اسوت... هماوسد از تو پنهان است در حالی که خداون

ات پ  از اراده و خواهشت بعد کراهت میلیات بعد از ناامیدی و بیناامیدی و اراده امیدتت بعد

و کراهتت پ  از خواهش و رغبتت بعد از دوری و دوریت بعد از رغبت و امیودواریت پو  از 

رنجود و فراموشویِ ناامیدی و ناامیدیتت پ  از امیدواری و یادآوریت بدان چه در وهموت نموی

 ه بودی.چیزی که بدان آرا

امام )ع( با این برهان استدلال کردند که مخلو  و آفریده در اصول هسوتی خوویش؛ یعنوی در 

      4لقووی نیازمنوود بووه خووالق و آفریننووده اسووت.هووای وجووودی و حیثیووات خَتمووام جنبووه

 

 برهان کلت و معلول  .3

                                                           
 .39علامه حلي، کشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد قسم الالهیات، ص . 1
 7. الشعیري، جامع الاخبار،ص 2
 71،ص4/  کلیني، الکافي،ج1،ح 429. شیخ صدوق، التوحید، ص 3

الجهات، ذاتاً و صفة و  الوجود بالذات واجب من جمیع أنّ واجب» 13تجريد الاعتقاد قسم الالهیات،ص  علامه حلي،کشف المراد في شرح . 4

 «فعلا...
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جملوه  توان آن را بورای بیشوتر مسوایل ازبرهان کلت و معلول یکی از برهانهایی است که می

 اثبات اراده به کار برد. 

قبل از بیان این برهان لازم است سؤالی مطرح شود. آیا اراده خدا بطور جدا جدا بوه آفورینش 

کنود و آفریند؛ اراده دیگورى موىرا مى« الف»کند و آقاى ریرد؟ مثلا اراده مىموجودات تعلّق مى

کنود؛ و هموین طوور هور را خلوق موى« ج»  شى کند وفریند و اراده سومى مىآرا مى« ب»آقاى 

کند؟ یا آنکه همه اشویا  را بوا یوک اى جدارانه و مخصوص به آن چیز خلق مىچیزى را با اراده

 نماید؟اراده واحد و بسیط ایجاد مى

ولوى  1؛انودکنند طرفودار احتموال اولفکر مى که در معارف الهى، سطحى از متکلمّینرروهى 

کنود و شوواهدى از قورآن دندان شکن کقلى و براهین قاطع فلسفى اثبات موى آنچه را که دلائل

است. به موجب این نظریّه، هموه جهوان، از آغواز توا  2کریم نیز بر درستى آن هست، نظریه دوم

آیود و هموه بوا اراده خودا نهایت چیز بوجود مىآید، یعنى بىانجام، با یک اراده الهى بوجود مى

-، آن هم یک اراده بسیط، چنانهاى جدا جدا، بلکه فقط با یک ارادهبا اراده آید ولى نهبوجود مى

ما همه چیز 3«  خلقناه بقدر و ما امرنا الّا واحدة کلمح بالبصرانّا کلّ شى»فرماید:که قرآن کریم مى

 ز یکى نیست، همچون چشم برهم زدن.ایم و کار ما جرا با اندازه و قدر مشخصّ آفریده

این کقیده، براى آفرینش، نظام خاص و قانون و ترتیب معیّنى است و اراده خدا بوه ه موجب ب

و نظام اسوباب است که قانون کلتّ و معلول و یا  رووجود اشیا ، کین اراده نظام است. از همین

این است که هر معلولى کلت خاص، و هر  آید. معناى نظام اسباب و مسبّباتمسبّبات بوجود مى

ادر مخصوص دارد؛ نه یک معلول مشخص ممکن است از هر کلتى بدون واسطه ص کلتى معلول

واسوطه ایجواد کنود. در توانود هور معلوولى را بوىد و موجود رردد و نه یک کلت معیّن موىشو

حقیقت، هر موجود و هر شیئى در نظام کلت و معلول، جاى مشخصّ و مقام معلومى دارد، یعنى 

  انّوا کولّ شوى»   معیّن، و این همان مفهوم دقیقاست و کلتّ شىمعیّنى   آن معلول، معلول شى

توان ارادة حق تعالی را ثابوت به این ترتیب با اثبات نظام کلت و معلول می  است. 4«خلقناه بقدر

سوته قورآن ؛این آیه شریفه از آیوات برج5«إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَیْئا  أَنْ یَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُون» نمود که

فرماید: خداى تعالى در ایجاد هور چیوزى کوه کند و مىکریم است که کلمه ایجاد را توصیف مى

                                                           
 کند.. براي هر موجود جداگانه اراده مي 1

 . همه اشیاء با اراده واحد و بسیط. 2

 10 -16قمر/  . 3
 16.قمر/  4
 93. يس/ 5
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ایجاد آن را اراده کند، بغیر از ذات متعالى خود به هیچ سببى دیگر نیازمند نیست، نه در اینکه آن 

ید، و یا موانعى را سبب مستقلا آن چیز را ایجاد کند، و نه در اینکه خدا را در ایجاد آن کمک نما

اراده خداوند کین ذات اوست و هر چه را اراده کند موجود شود، موجود 1از سر راه خدا بردارد.

 شود.می

 نظام طولی .1

برهان نظوام طوولی  ،توان اقامه کردخداوند می هایی که برای اثبات ارادهیکی دیگر از برهان   

است. مقصود از نظام طولى کلت و معلول، ترتیب در آفریدن و خلق اشیا ، و به اصطلاح ترتیب 

در فاکلیتّ خدا نسبت به اشیا  و صدور اشویا  از اوسوت. کلووّ ذات پروردروار و قدّوسویتّ او 

ته باشند، صادر اقتضا  دارد که موجودات، رتبه به رتبه و پشت سر یکدیگر نسبت به او قرار داش

اولى باشد، صادر دومى باشد، صادر سومى باشد، و هکذا، یکى پ  از دیگرى ایجاد شوند و هر 

کدام معلول ما قبل خود باشند. البته مقصود، اول بودن و دوم و سوم بودن زمانى نیست؛ در آنجا 

 خود زمان یکى از مخلوقات است.چون زمان مطرح نیست، 

کنوان ملائکه و جنوود الهوى و رسول الهوى )رسول تکووینى نوه رسول آنچه در لسان دین، به 

و مفاهیمى مانند کرش، کرسى، لووح و قلوم،  مات امر و مدبّرات امر آمده استتشریعى( و مقسّ

کنود، هموه بوراى تفهویم که وجود یک سلسله تشکیلات معنوى و الهى را براى خدا معرفى موى

با نظام خاص و ترتیب مشوخصّ، اراده و اجورا  همین حقیقت است که خداى متعال، آفرینش را

اند و در معارف اسولامى بوا کند. این مطلب را حکما با اصطلاح و زبان مخصوص بیان کردهمى

، ذات حوق در ین نظام اسوتو رساتر ینترکه شیرین در زبان اسلامىزبان دیگر بیان شده است. 

بت آفریدن و ایجاد کردن و تکووین نسبت خدا به موجودات، نسرأس همه موجودات قرار دارد 

ز ما فرشتگان، مقام هر یک ا3«ما منّا الّا له مقام معلومو »2است و ملائکه، مجریان فرمان او هستند.

 .معیّنى داریم

و کلم و کنایت حقّ تعالى کلّتى است  اراده... »کند.این نظام طولی در مورد انسان نیز صد  می

آنها؛ یعنی تمام نظام مونظّم لانهوایى کلول و اسوباب، متّکوى و کلل طبیعى نه در کرض  در طول

  4«منبعث است از اراده و مشیتّ حقّ و قضا و قدر الهى.
                                                           

 470ص  ،47. علامه طباطبايي،ترجمه المیزان، ج 1
 426، ص 4آثار، ج . ر.ک. مطهري، مجموعه 2
بین خود ملائکه نیز سلسله مراتب وجود دارد، بعضى رياست و فرماندهى دارند و بعضى از اعوان و انصار  . بايد گفت که491الصّافّات/  . 3

ست، و براى هر يك از آندو، اعوان و يارانى روند؛ میکائیل فرشته مأمور ارزاق، و عزرائیل ملك موت و موکلّ بر قبض ارواح ابشمار مى

 نیز وجود دارد، هر ملکى پُستى مشخّص و جايى معیّن دارد.
     147 ،ص4آثار) انسان و سرنوشت(،جمجموعه . مطهري، 4
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 اراده ذاتی .1

در کتاب شریف التوحید شیخ صدو  کبارتی آمده است که همت را به معنای اراده بیان نموده 

و یک نوع کزم و تردید و اقدام در آن اسوت.  ؛ همامه از ماده همت است1«مُرِیدٌ لَا بِهمََامَوٍ»است. 

کند احتیاج به همت ندارد. همت تقریبا یک نوع فشار اسوت کوه انسوانها وقتی خداوند اراده می

دارند و شاید همراه با حرکت هم باشد. همامه و همت  با هم تفاوتی ندارند، هر دو یکی هستند 

 فقط تفنن در کبارت است.

کننود چیوزی دهدند و به سمت آن اهتمام دارند و آن را اراده مییت میآنچه انسانها به آن اهم

ایون است که به آن نزدیکتر  باشند اما خداوند چون نسبتش به همه اشیا  مسواوی اسوت دیگور 

، ندارد که  به یک سمت بیشوتر توجوه کنود و آن سومت را تورجیح نسان دارداطور اقداماتی که 

اند، کزم ارر چه محکم اسوت ولوی درآن ممکون اسوت ررفتهبدهد. همت را به معنای کزم  هم 

آیود. تردید هم راه پیدا کند. آن وقتی که هنوز کزم است و جزم نشده است در آن تردید هم موی

همت به معنای کزم که با تردید همراه شود درمورد خداوند مسولم نیسوت. خودا بوسویله هویچ 

 دهد. ابزاری اکمالش را انجام نمی

فقط یک اراده برای خدا قائلند و آن کلم به نظام احسن است. اراده را به کلم نظام  فلاسفه مشا

( 4شوند. صدرا معتقد بوه دو اراده اسوت.یعنی تأویل معنای اراده را قائل میررداند؛ بر میاحسن 

ر ( اراده د2د نوکنتفسویر مویبه کلم به نظام احسن اراده ذاتی: اراده در مقام ذات را فلاسفه مشا  

پ  در اینکه خدا مرید است شکی نیست ولی اینکوه چگونوه مانند اراده انسان است.  مقام فعل 

 مرید است اختلاف است.

داننود. ایجواد را دانند ولی فعل و ایجاد را بوا اراده یکوی نمویفلاسفه اراده را با کلم یکی می  

شوود. لم فعلی، فعول صوادر مویرویند از این کدانند. کلم فعلی قائلند میحاصل اراده و کلم می

دانند. کلم فعلی  دانند کلم فعلی را کین ذات میدانند. کلم را کین ذات میفعل را کین ذات نمی

-دانند، حادث ومتغییر مینه کلم به معنای کلم در مقام فعل، کلم در مقام فعل را زائد بر ذات می

دانند. متکلم کلم فعلی را قائل نیست ولوی دانند، کلم در مقام فعل اما کلم فعلی را کین ذات می

کنند. کلم بوه دانند و مستلزم کلم به ماکدا حساب میت میفیلسوف معتقد است همان کلم بالذا

 شود.می فعلی است منشأ به وجود آمدن ماکداچون کلم  ماکدا

 انسان منشأ اراده

                                                           
 ،توحید حديث دوم باب توحید و نفي تشبیهالشیخ صدوق،  . 1
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بیرونوی یوا ادراکوات حسوی، توان به دو کامل، شامل: درونی یوا کوزم، و درباره منشأ اراده می

ت و افکوار . این کوامل نقش بسیار مهموی در تخویلاها اشاره کردها و شنیدنیبخصوص دیدنی

بسویار  ها اثر دارند. در زندری روز مرهخود در صدور افعال ارادی انسان کنند و به نوبهبازی می

شود و به دنبال آن فکور یشود که چگونه با شنیدن صدایی، خیالی در ذهن  برانگیخته مدیده می

آید که باکث برانگیخته شدن میل و در نهایت، اراده انجام  آن میل ای در ذهن پدید میو اندیشه

 رردد.می

رردنود، پو  اولوین ها منشأ برانگیخته شدن میل به رناه میها و شنیدنیدر اغلب موارد دیدنی

معقوول، کنتورل چشوم و ه انجام کمول غیرناپسند و در نتیجکار برای جلوریری از پیدایش امیال 

ای نیفتد و روش به هر آهنگ و نوایی تمایول پیودا نکنود. بلکوه روش است تا دیده به هر منظره

جوارح خود را حساب شده به فعالیت وادار نماید. مهم این است کوه انسوان بوا اختیوار و اراده 

اندیشوی و بوه یواد آوردن جهوان امیال خود را فراهم آورد و بوا کاقبوت  1خویش زمینه انگیزش

آخرت و دشواری تحمل کذاب جهنم، بر امیال و تخیلات و نیروی تفکر خویش مسلط رردد و 

آنها را در راستای هدایت و سعادت خویش جهت دهی کند و در این راه بهترین وسایل انگیزش 

قرآنوی و  چنوین اطلاکوات روایوی،ارادة خیر و دیدن اشخاص صالح و شنیدن موکظه است. هم

  2شود.اخلاقی مؤثر است. چون در غیر این صورت زمینه انحراف و طغیان در انسان مهیاتر می

از  3دانود.راغب اصفهانی منشأ اراده انسان را بر اساس نیروی فطورت، اختیواری و حسوی موی

اراده تغییر تدریجی است که بعد از تأمل و ادراک بورای غورض معوین بوه »دیدراه ابوکلی سینا 

  4«رردد.اختیار از فاکل صادر می

داند. در انسان کشش و میل های تأکید یافته میها یا همان شو ملاصدرا منشأ اراده را خواسته

را انجوام شود. هر راه کسی بخواهد فعلوی هایی است که کامل تحریک انسان به سوی کمل می

ر و تصدیق به فایوده و بعود از آن دهد باید به آن کلم داشته باشد که این کلم کبارتست از تصو

 5اراده و کزم و شو  و میل و سرانجام حرکت اکضا برای انجام کمل است.

                                                           

آورد. )گنجي، حمزه، روان شناسي عمومي،تهران، موجود زنده را به حرکت در مي. انگیزش؛ عامل دروني است که انسان يا به طور کلي 1

 (.271ص

 .237.  مصباح، به سوي خود سازي، ص 2

 . 422، ص2اصفهاني، مفردات راغب، ج. راغب 3

 .230. ملکشاهي، شرح اشارات ابن سینا،ج اول،ص 1

 .99فلسفي ملاصدرا، ص اصطلاحات. ر.ک: سجادي، فرهنگ 1
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ها کبارت از کلم به نفع )آنچه برایش سوودمندتر باشود( بنابراین، اراده در افعال اختیاری انسان

است کوه اولا   شود و مقدمات  فعل اختیاری در انسان، ایناست که از شو  مؤکد برانگیخته می

کند، پ  از مقدمات برای فرد شو  مؤکد کند و سپ  فائده آن را تصدیق و اذکان میتصور می

داند این کار فائده و نفع به حال او دارد، در نتیجه و جزم برانجام فعل حاصل  می شود. چون می

 رردد.کضلاتش بحرکت در آمده و فعل از او صادر می

 اقسام اراده 

 و قسم است: تشریعى و تکوینیاراده بر د

 اراده تکوينى          

ها امری فطوری اسوت و بوه دو اراده برخور دارند؛ و وجود اراده در انسان ها از قوههمه انسان

 شود.قسم، تکوینی و تشریعی تقسیم می

ایجواد چیوزى  کند که خواست خدا مستقیما  بر تحقوق وارادة تکوینی؛ در جایى تحقق پیدا مى

تعلق بگیرد، مثل این که بخواهد چیزى را خلق کند، کسى را بمیراند یا هور کملوی کوه مخوتص 

اى وجود ندارد. از ایون ى خدا و فعل خارجى واسطهخدای متعال است. در این موارد، بین اراده

 1در این اراده وجود ندارد. رو تخلفى

دة اجموالی و تفصویلی و تأییود ضمن تقسیم ارادة حق  تعوالی بوه ارا« روهر مراد»لاهیجی در 

پو  بوه ایون اکتبوار  2رویند.« امر»روید: اراده فعل حق تعالی را کینیت ارادة اجمالی با ذات می

خدای سبحان بر دو رونه است:  تکوینی و تشریعی )تکلیفی( و رفتنی است « امر»ارادة  فعلی یا 

کند کوه ع به ویژه ارادة تکوینی میکه ظاهر اغلب آیات قرآن کریم و روایات دلالت بر این دو نو

-شود و تخلف از ارادة تکوینی حق، محال است و هیچ چیوز نمویمی« کن»از آن تعبییر به لفا 

 تواند مانع تحقق آن شود. 

در انسان نیز افعالی که خود او بدون دخالت فرد دیگری انجام دهد ارادة حتمی اوست؛ زیرا با 

نماید؛ ماننود بخشد و به دیگری وارذار نمیخارج کنیت می اکضا  و جوارح خود به آن فعل در

نوشد. در این رونه موارد فرد کاری را به دیگوری دارد و میشخص تشنه که ظرف آب را بر می

 دهد.بلکه با ارادة خودش کار را انجام می3کندوارذار نمی

 اراده تشريعى

                                                           
 (.16(  ـ) الطیب، کلم الطیب در تقرير عقائد اسلام، ص 92سوره يس:آيه «.)ا نما أمره إذا أراد شیئاً أن يقول له کن فیکون.» 21.    همان،ص  1

 .213. ر.ک: لاهیجي، گوهر مراد، ص 2

 .99.  طهراني، دين و وجدان، ص3
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حرام کند  ن رذارى، فعلى را واجب یامنظور از ارادة تشریعى آن است که خداوند در مقام قانو

کوار بوه ارادة  خوود  و از بندران خود انجام یا ترک آن را بخواهد. در این اراده، انجام یوا تورک

شود. از این ارادة خدا فاصله مى ها است و به کبارت دیگر؛ ارادة کبد بین آن فعل یا ترک وانسان

دا نماز را بر هموه واجوب و شورک را حورام کورده رو تخلّف در این ارادة خدا راه دارد، مثلا  خ

بندران او با ارادة خودشان نماز بخواننود و بوا ارادة  ى او بر این تعلق ررفته کهاست، لیکن اراده

کننود. در کنند و برخى امتثوال نمىورزند. لذا برخى امتثال امر مولا مى خودشان از شرک اجتناب

کنود و دربوارة رروهوى دیگور تخلوف مردم تحقق پیدا مى نتیجه ارادة خداوند دربارة رروهى از

برای به اجرا در آوردن این نوع اراده صاحب آن بوه صوورت امور و فرموان و یوا بوه  1پذیرد.مى

صورت خواهش و تقاضا به شخص یا اشخاص دیگری که دارای اختیار هستند؛ مانند نوع بشور 

را انجام دهد، مانند اینکه انسان تشونه بوه  خواهد که کارکند و میو هر موجود دیگری اکلام می

 2کند که برای او آب بیاورد تا بنوشد.اش امر میرماشته

 اده تکوینى و حکم و دسوتور راجوع بوهتوان رفت که فعل و ایجاد خدا راجع به اربنابراین می

عى تخلفّ اراده تشریعى است. نارفته نماند: اراده تکوینى خدا تخلّف پذیر نیست ولى اراده تشری

 پذیر است.

 

 

 

 

 

 

 مراحل پیدايش اراده

برای این که به تقویت اراده پرداخته شود، ابتدا باید بررسی شود، که اراده چگونه به وجود می 

ای باید به تقویت آن پرداخت؟مراحل پیودایش اراده آید؟ دارای چند مرحله است؟ از چه مرحله

شده است که در ادامه بوه بخشوی از آن اشواره  های مختلفی مطرحدر منابع رونارون به صورت

 شود.می

                                                           
 .21. جوادي آملي، تجلي ولايت در آية تطهیر، ص  1

. )ارادة تشريعي، عبارتست از علم حق تعالي به تکالیف بندگان از او امر و نواهي و ارسال 16کلم الطیب درتقرير عقائد اسلام، ص و نیز: الطیب، 

 و انزال کتب و جعل احکام. در اين اراده فعل از افعال اختیاري انسان و صلاح در صدور آن نیز دراختیار انسان است.(

 .96. طهراني، دين و وجدان، ص 2
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 ـ توجه به هدف4

شوود، حرکوت ارادی خواهد انجام دهد آغاز میاراده به دنبال حرکت فرد بسوی کاری  که می

  1رردد.تغییر تدریجی است که بعد از تأمل و ادراک برای هدف معین به اختیار از فاکل صادر می

ید موضوکی داشته باشد و به چیزی تعلق بگیرد؛ یعنی باید قبلا  هدف اراده کردن یا خواستن با

و غرضی تصور شود و چنانچه بین اهداف انسان اختلاف باشد، باید وسائل رسیدن به هودف و 

غرض نیز در نظر ررفته شود و مورد توجه قرارریرد. توجه به اغراض مخوالف، از حرکواتی کوه 

هدف مورد نظراز شخص سر بزند جلووریری کنود؛ از ایون ممکن است فورا  برای فعلیت یافتن 

ابتودا 2توان رفت که مقدمو هر فعل ارادی خوداری از حرکت و فعل بدون فکور اسوت.جهت می

مقدمات رسیدن به هدف را در ذهن جستجوکرده بعد از اینکه مطمئن شد اقودام بوه انجوام کوار 

 نماید.

 ـ تأمل و شوق 2

بردیگر چیزها باید بر اساس کقل و دلیل باشد. مرحلو تأمول  خواستن چیزی و ترجیح دادن آن

شود، و آن وقتی است که هدف با توجه به دلایل کقلوی یوا آسانی طی میراهی کوتاه است و به

شهوی یا به هردو نوع تکیه داشته باشد و راهی هم بر ککو  بسویار مشوکل و طوولانی مودت 

آید که هدف و یا منافع شخصی افراد با شرایط است، این رونه مشکلات معمولا  زمانی پیش می

رسد که انسان در این مرحلوه از اراده به نظر می 3جامعه و اخلاقیات فرد سازراری نداشته باشد.

 سازد.های مختلف مطلب، خود را در انجام آن کار تقویت و نیرومند میبا ارزیابی جنبه

آیود و الزاموا  بایود کقل و ادراک پدید نمیآدمی جز در مرحلو حصول  وقتی انسان بداند اراده

اراده در ادای وظیفه خود با کقل هماهنگی داشته باشد. برای بوجود آمدن ایون همواهنگی بایود 

 دانست که اراده از چه زمانی آغاز می شود؟

شود، کودک با نه رفوتن اراده کند، دیده میاراده از همان اوایل که کودک شروع به صحبت می

تواند به طور کامل بروز کند، فقط با بهانه دهد. ولی به دلیل رشد نکردن دیگر قوا نمیمیرا بروز 

 رسد.دهد، اما در سن نوجوانی نمود بیشتری دارد و در جوانی به اوج خود میریری نشان می

کند و پو  از بلوو  کند اراده، در اوایل کودکی بروز میغزالی در این زمینه چنین استدلال می

ها و نیز وجود اراده شوند. ارر کقل و ادراک وجود نداشته باشد، وجود انگیزهفا و ظاهر میشکو

کند، خداوند کقل را، ثمر خواهد بود و کک  آن نیز صحیح است. وی در این مورد تأکید میبی

                                                           
 .230. ملکشاهي، شرح اشارات، ابن سینا، نمط سوم، ص 1

 .293. ر.ک: سیاسي، روان شناسي پرورشي، ص 2

 .  ر.ک: همان.3
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که معرف کواقب امور و فرجام کارها است، در انسوان  آفریود. وظیفوه کقول ایون اسوت کوه از 

تووان بعنووان وی و تأمل، ملایم و مناسب بودن چیزی را شناسوایی کنود. تأمول را میرهگذر ترّ

اختیار و رزینش برای باز یافتن و تشخیص کمل ارادی از کمول انعکاسوی شوهوانی نیوز تفسویر 

  1کرد.

به طور کلی اراده اکم از اراده خوب یا بد همواره مولود تصور و تصدیق منطقوی و برانگیختوه 

شو  بر دو رونه است.  یا شو  به سوی خواستن چیزی ملایم بوا طبوع  2و  است.از شو  و ذ

روینود. رواهی نیوز شوو  بوه می« شهوت »رردد، که آن را که فایده دار و لذیذ است حاصل می

رردد،  به وجود موی آیود، کوه آن را جانب دفع چیزی است که باکث زیان یا ناخوش آیندی می

ریف، شو  برای جلب یا دفع چیزی با مبدأ اول که ادراک و تصوور رویند. با این تعمی« غضب»

 شود.پ  شو  در انسان باکث تقویت انجام کارها می3است فر  دارد.

 ـ عزم و تصمیم 3

راهی به جای اراده از کلمه کزم اسوتفاده موی مرحلو کزم و تصمیم مرحله اساسی اراده است. 

در برابر رأی مشخصی، آمادری روانی پیدا کند و قصد آید که انسان شود. کزم  هنگامی پدید می

خود را بر اجرای آن جزم کند و به هیچ کنوان از رأی  خود باز نگردد. برای تحقق ایون منظوور 

کزم و تصمیم باید راسخ شود و تردید یا ضعف در آن راه نیابد. ایون حالوت زموانی بوه وجوود 

و نیز کلایق مخالف، به نف  کرضه شوند، و ایون آید که همو جهات، ابعاد و تمایلات انسان می

در این مرحله است که افراد با توانوائی و ابتکوار 4کرضه شدن پ  از کلم و آراهی انجام پذیرد.

کند، و فعل ارادی خود را که مظهر شخصیت و کلامت اختیار اراده از انجام اموری جلوریری می

انود؛ زیورا ماننود تیوغ را به تیغ برنده تشبیه کردهدهد. این مرحلو کزم و حریتّ اواست، نشان می

قاطع و فاصل است و البته نارفته نماند که همو مردم دارای این صفت نیستند؛ چون بعضی افراد 

تووان می 5ریرند.کنند و بعضی دیگر کند و دیر تصمیم میدر تصمیم ریری تند و سریع کمل می

ساز است؛ چون در این مرحله فرد از سر در رمی رفت این مرحلو اراده بسیار مهم و سرنوشت 

زنود. بنوابراین ریرد و دست به کمول میآید و تصمیم نهائی و قطعی خود را میو دو دلی در می

                                                           

 .47، ص 3ر.ک: غزالي، احیاء العلوم، ترجمة مؤيد الدين محمد خوارزمي، ج 1.

 .1. شفائي، نیروي اراده، ص 2

 .230شاهي، شرح اشارات ابن سینا ، نمط سوم، ص . ملك3

 . 147. ر.ک: حسیني، اصول روان شناسي، ص 4

 .291. سیاسي، روان شناسي پرورشي، ص 5
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ها در نظر ررفته شود، تمام احتمالات در نظر ررفته شود تا ارر فکر باید تمام دقت و آینده نگری

 ارادة خود را از دست ندهد.و تصمیم با شکست مواجهه شد فرد روحیه و 

. هنگوامی کوه 1«فاذا کزمت فتوکل کلوی الله» کند:خداوند متعال در قرآن به مؤمنان سفارش می

 قصد کردی بر خدا اکتماد کن.

 ـ اجرا و عمل1

رسد تمام مراحل یاد شده را رذرانده است و به مرحلو اجرا کوردن وقتی فرد به این مرحله می

هوای تر از مراحل قبل است؛ زیرا قبلا  تصمیماست. این مرحله حساس فکر و کقیده خود رسیده

لازم اتخاذ شده است، احتمالات را در نظر ررفته شده است و حالا باید اقدام کورده، در مرحلوو 

 کمل اهداف خود را اجرا نماید.

ال کوزم را کامل دانست؛ زیرا اجرا  به دنب« فعل ارادی »توان در حقیقت پ  از مرحلو کزم می

است و بالطبع آن صورت خواهد ررفت، مگر آنکه موانع خارجی، که رفع آنها از کهده و توانائی 

فاکل خارج باشد، به میان آیند که در این صورت از اهمیت و ارزش فعول ارادی چیوزی کاسوته 

 2نخواهد شد.

سوتن اسوت شوند، و معنای خواستن تواندر میدان کمل مردان روزرار از هم تشخیص داده می

هوا را تحمول کورده کنند و شکستشود، افرادی که بارها تلاش میبر همگان معلوم و آشکار می

کننود، نگرند و خود را همانند سنگ زیرین آسیاب فرض کورده، مقاوموت میافقهای آینده را می

اشته یابند که استقامت بیشتری دشوند. به طور کلی افرادی به موفقیت دست میمعمولا  موفق می

شوود و دسوت از کوار و کمول شان ضوعیف مویباشند، و برکک  آنهایی که با یکی دوبار اراده

تواننود طعوم کنند نه زنودری کوردن، نمیکشند و زندری را فقط برای زنده ماندن انتخاب میمی

 پیروزی را بچشند.

                                                           
 .416. سوره آل عمران/ آيه1

 همان. ،. سیاسي2
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  گیرینتیجه

شمارند، بلکه قدرت و حیات که از صفات ذات هستند، نمىرا در ردیف کلم و  اراده متکلمین

شمارند. ولوى فلاسوفه اراده را ماننود سوایر صوفات ذات و کوین ذات آن را صفت فعل حق مى

 دانند. حکما معتقدند؛ کلم حق تعالى مراتب دارد، اراده او هم مراتب دارد.مى



20 

 

رود. قسوم ن خلقت به کوار مویاراده به دو قسم تکوینی در خلقت و تشریعی برای وضع قوانی

در این نوشتار نظریه اندیشومندان  تشریعی اراده در انسان نیز وجود دارد و از آن بهره مند است.

راغب اصفهانی منشأ اراده انسوان را بور اسواس نیوروی فطورت، فلسفه، کلام و کرفان بیان شد. 

ریجی اسوت کوه بعود از تأمول و داند. از دیدراه ابوکلی سینا اراده تغییر توداختیاری و حسی می

هوا یوا رردد. ملاصدرا منشأ اراده را خواسوتهادراک برای غرض معین به اختیار از فاکل صادر می

داند. در انسان کشش و میل هایی است که کامل تحریک انسان به های تأکید یافته میهمان شو 

به آن کلم داشته باشد که ایون را انجام دهد باید شود. هر راه کسی بخواهد فعلی سوی کمل می

کلم کبارتست از تصور و تصدیق به فایده و بعد از آن اراده و کزم و شوو  و میول و سورانجام 

 حرکت اکضا برای انجام کمل است.

ها کبارت از کلم به نفع )آنچه برایش سوودمندتر باشود( بنابراین، اراده در افعال اختیاری انسان

شود و مقدمات  فعل اختیاری در انسان، این است کوه اولا  ته میاست که از شو  مؤکد برانگیخ

کند، پ  از مقدمات برای فرد شو  مؤکد کند و سپ  فائده آن را تصدیق و اذکان میتصور می

داند این کار فائده و نفع به حال او دارد، در نتیجه و جزم برانجام فعل حاصل  می شود. چون می

 رردد.ل از او صادر میکضلاتش بحرکت در آمده و فع

: بحث اراده به صورت کامل تبیین نشده است لازم کارشناسانی از حوزه فلسفه، کلام، پیشنهاد

شناسی و تعلیم و تربیت با هماندیشی یک نظریه تعاملی ارائه نمایند که انسوانها بتواننود در روان

 )فرمول اراده معرفی نمایند.(زندری خود آن را به کار ببرند.

و آخر دکوانا ان الحمد للله رب                                                                       

  العالمین 
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